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اقتصاد کیش -  در جریان برگزاری مسابقات 
دانش آموزی هفته جهانی فضا در کیش آوش 
حسین خانی دانش آموز پایه چهارم دبستان 
شریف جزیره کیش در رشته داستان نویسی 
رتبه  برتر را کســب کرد. موضوع این داستان 
کوتاه علمی تخیلــی؛ زندگی در فضا بود که 
آوش به زیبایی بدان پرادخته اســت . نامی که 
او برای داستانش انتخاب کرد "مسافری از تیله 
آبی" بود. خواندن این داستان کوتاه که زاییده 
ذهن و روایت خیالی کودکی از جزیره کیش از 

سفر به فضا است خالی از لطف نیست.
آوش حسین خانی اینگونه داستانش را روایت 

می کند؛

اون شب هم مثل هر شب بعد از اینکه تکالیفم 
تمام شــد، چراغ های اتاقم  را خاموش کردم 
تا بخوابم. اتاقم گاهی با نور ماشــین هایی که 
از میان کوچه رد می شــدند، روشن می شد 
و کــره زمینی که روی میزم بود زیررقص نور 
کوچه، خودنمایی می کرد. جای قشنگی بود، 

خوشرنگ، خوش آب و هوا و با صفا.
زمین را میگویم! 

چشمم به سایه درحال حرکت این جسم گرد 
خوشایند بود که احساس کردم از پشت پنجره 
اتاقم کسی آرام اسم من را صدا میزند. ترسیدم!

با ترس و تعجب رفتم تا نزدیکی های پنجره 
و دیدم موجود نســبتا کوچکی با چشم های 

مهربان و روشنش از من دعوت کرد تا به ماشین 
گرد و پایه دارش وارد شوم.

باور نمی کردم! یعنی واقعا من برای گشت و 
گذار در فضا دعوت شده بودم؟! نمیدانم چرا؟ 
اما ســوار شدم او هم آمد و کنار من نشست، 
آنجا بود که فهمیدم لبخند، فقط زبان مشترک 
آدم های روی زمین اســت، چون من از تمام 
حــرف های آن موجــود فضایی فقط معنی 

لبخندهایش را متوجه می شدم.
رسیدیم! نمیدانم کجا بود. فقط میدانم دور بود 

خیلی دور و کمی سرد. 
با انگشــت اشــاره به جایی دور اشاره کرد و 

چیزی گفت: شیشه عالی؟! تیغه خاکی؟!

نه مطمئنا منظورش هیچ کدام اینها نبود!
پیله شادی؟؟

نه، باز هم با اشــاره گفت که منظورش پیله 
شادی هم نبوده!!

پس منظور او چه بود؟
باز تکرارش کرد. این بار واضح تر...

تی ...له ... آ...بی ....
با شــک تکرار کردم: تیلــه آبی؟! که دیدم با 
خوشحالی سرش را به نشانه تایید تکان داد 
و من را بغل کرد. او داشت از سیاره خودشان 
زمین را به من نشــان می داد و میگفت تیله 

آبی...
چه اسم جالب و مناسبی! چقدر واقعا زمین از 

آنجا شبیه یک تیله آبی رنگ زیبا بود! با زبان 
خاصی به بقیه دوستانش اعلام کرد که من را 
از تیله آبی به سیاره شان آورده است. زبانشان 
را خیلی متوجه نمی شدم اما رفتارشان برایم 
جالب بود. صورت شــان طــوری بود که 
انگار خیلی برای لبخند زدن نیازی به تلاش 

نداشتند و لبخندشان همیشگی بود. 
سعی کردم با حرکات دست و بدنم به آن ها 
بفهمانم که عاشــق فضا و سفربه کهکشان و 
ســیارات دیگر هستم. منظورم را فهمیدند و 
با آن لبخند های کمی مصنوعی اما همیشگی 
دوباره من را ســوار آن ســفینه گرد و بامزه 
کردند. آن ها ســعی می کردند تمام شگفتی 

های فضا، ستارگان، شهاب سنگ ها، سیارات 
ناشناخته، چاله های فضایی، سیارات دورتر 
و نزدیکتر به خورشید و حلقه زیبای زحل را 
به تنها مســافر تیله آبی که با آن ها همراه بود 

نشان دهند.
وصف نشــدنی و باور نکردنی بود این واقعا 
خارق العاده بود که من در 10 سالگی توانسته 
بــودم به آرزویم برســم. و روی حلقه زحل 

راه بروم!
 بله راه رفتن روی حلقه زحل را بارها و بارها 

در خواب دیده بودم!
همچنــان هیجان زده و ســرخوش در حال 
گشــت و اکتشاف در فضا بودم که احساس 

کــردم مادرم هم با ما در این ســفر عجیب و 
جذاب همراه شده! 

صدایش را می شنیدم که اسم من را صدا می 
زد و می گفت باید بروی! اما کجا؟ کجا باید 

برم؟! من که تازه آمده بودم!! 
آنقدر " باید بــروی" را تکرار کرد که حتی 
فرصت خداحافظی با آن موجودات جذاب و 
بامزه را به من نداد! در تلاش برای خداحافظی 
با موجودات خارج از تیله آبی بودم که این بار 

صدای مادرم را کمی بلندتر شنیدم!
صبح بود و این بار مادرم بود که من را دعوت 
می کرد! اما نه به فضا! به خارج شدن از تخت 

و رفتن به مدرسه...

"مسافری از تیله آبی" ؛ روایت خیالی 
فرزند کیش از گشت و گذار در فضا

اثر برگزیده مسابقات دانش آموزی هفته جهانی فضا را بخوانيد؛
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